
 

 

  
 

 
  

 
 
 

  تاريخ فلسفهانجمن علمي پژوهشي علمي فصلنامه 

  ]۱۳پياپي[ ۱۳۹۲ تابستان، اول، شماره چهارمسال 

  انجمن علمي تاريخ فلسفه :صاحب امتياز

  بنياد حكمت اسلامي صدرا :ناشر

  اي خامنهسيدمحمد : مدير مسئول

  حسين كلباسي اشتري :سردبير

  :تحريريه هيئت ياعضا

  

  

  

  

  

  ژ

  

  

  

  

  

  

  .۱۲، ساختمان شماره)ره(تهران، بزرگراه رسالت، روبروي مصلاي بزرگ تهران، مجتمع امام خميني :نشاني

 ؛ ۸۸۱۵۳۵۹۴: ؛ اشتراك و فروش۸۸۱۵۳۲۲۱: پيگيري مقالات :تلفن ۱۵۸۷۵ – ۶۹۱۹ :صندوق پستي

  ۸۸۴۹۳۸۰۳  :نمابر؛ ۸۸۱۵۳۴۹۴: مركز تدوين

Email: siprin@mullasadra.org       www..mullasadra.org 

۲۰۰۸- ۹۵۸۹ :شاپا  

كميسيون نشريات علمي كشور، فصلنامه تاريخ فلسفه داراي  19/4/92مورخ  54733/18/3براساس ابلاغيه شماره 

  .نمايه ميشود ISCو  Philosopher’s Index: هاي اين فصلنامه در پايگاه .درجه علمي پژوهشي است

 طباطبايي علامه دانشگاه فلسفه استاد ،اللهي آيت حميدرضا

 خميني امام المللي بين دانشگاه فلسفه دانشيار ،فر حسامي عبدالرزاق

 بهشتي شهيد دانشگاه فلسفه استاد ،حكمت نصراالله

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،اردكاني داوري رضا

  استاد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران، راشد محصلمحمدتقي 

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،قراملكي احد فرامرز

  طباطبايي علامه دانشگاه فلسفه استاد ،اشتري كلباسي حسين

 بهشتي شهيد دانشگاه حقوق استاد ،داماد محقق سيدمصطفي

  استاد اديان و عرفان دانشگاه تهران ،االله مجتبايي فتح

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،مجتهدي كريم



 

  :کردمقالاتي را منتشر خواهد 
به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا 

شناسي مکاتب و آراء فلسفي، 

هاي تحصيلي، با رعايت شواهد و 

بيانگر نظر و عقيده نويسندگان است و از اين بابت 

زبانهاي خارجي يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به 

siprin@mullasadral.  ارسال نمايند
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آدرس، تلفن، تلفن (رتبه علمي، محل فعاليت، نشانيهاي تماس 

مجله تاريخ مربوط به «ايميل 

، فصلبندي )انگليسي به دو زبان فارسي و

 wordکلمه و در محيط  ۶۰۰۰

  .سردبير ←هيئت تحريريه 
  .بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد

هرگونه مطلب توضيحي و تکميلي که ارتباط مستقيم با محور مقاله نداشته باشد، بايد بصورت 

نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، 
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مقالاتي را منتشر خواهد  نخستين نشريه تاريخ فلسفه در ايران است و تاريخ فلسفهفصلنامه 
به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا 

  .برداشتي نوين باشد
شناسي مکاتب و آراء فلسفي،  مقالات بايد در حوزة تاريخ فلسفه و علوم عقلي، مطالعات تطبيقي، ريشه

  .يا ساير موضوعات تخصصي تاريخ فلسفه باشد
هاي تحصيلي، با رعايت شواهد و  نامه از مقالات برگرفته از آثار پژوهشي و پايان تاريخ فلسفهفصلنامة 

  .قواعد، استقبال مينمايد
بيانگر نظر و عقيده نويسندگان است و از اين بابت  تاريخ فلسفهمطالب منتشر شده در فصلنامه 

  .مسئوليتي متوجه مجله نيست
زبانهاي خارجي يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به مقالات برگردان از 

  .نشريه ديگري ارائه شده باشند، بطور کلي مورد بررسي قرار نخواهند گرفت
  .هيئت تحريريه فصلنامه در پذيرش، اصلاح و ويرايش مقالات آزاد است

mullasadral.orgونيکي نويسندگان محترم بايد مقالات خود را به آدرس الکتر

يي مبني بر درخواست بررسي  لازم است همراه مقاله، نامه. فايل مقاله را بهمراه پرينت مقاله ارائه دهند
رتبه علمي، محل فعاليت، نشانيهاي تماس : و انتشار مقاله که حاوي اطلاعات دقيق

  .لف ارائه شودؤو مختصري از سابقه فعاليت پژوهشي م) همراه، نمابر، ايميل
ايميل  subjectمقالاتي که به آدرس الکترونيک مجله ارسال ميشوند، در بخش 

  .ذکر گردد
به دو زبان فارسي و(تمامي مقالات بايد داراي عنوان، چکيده و واژگان کليدي 
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۶۰۰۰کلمه و اصل مقالات حداکثر  ۱۵۰حجم چکيده مقالات حداکثر 

 .تايپ شده باشد
  .مقالات دريافتي بهيچوجه مسترد نخواهد شد

  :يند ارزيابي مقالات دريافتي بشرح ذيل خواهد بودافر
هيئت تحريريه  ←ز اساتيد متخصص درباره موضوع مقاله نفر ا ۲← ويراستار علمي 

بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد
  .پيگيري نظر مجله درباره مقالات بر عهده مؤلف است

  :شيوه ارجاع دهي و ارائه مباحث فرعي تکميلي

هرگونه مطلب توضيحي و تکميلي که ارتباط مستقيم با محور مقاله نداشته باشد، بايد بصورت 

  .نوشت ارائه شود

نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، «نوشت با ذکر  بايد بصورت پي تاريخ فلسفهارجاعات در فصلنامه 

  .ارائه شود» شمارة صفحه
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ا يک ي«شود؟ يم يز در ذهن ما تداعيچه چ» زبان«دن واژه يا شنيدن يبا د
ا ينش الفاظ که گروه يب و چياز قواعد صرف و نحو و ترت ييمجموعه

ن افکار و احساسات يند و نوعاً مبيگوياز مردم بدان سخن م ييها گروه
ا ي »جانوران يو متحرک در دهان انسان و برخ يعضو عضلان«ا ي »آنهاست

رد دارند، مانند زبان کارب يها که در حوزه خاصاز علائم و نشانه ييمجموعه«
نوع «ا ي »ان و سخن گفتنيمطلق ب«ا ي »ا زبان علمي ياضيا زبان ريوتر يکامپ

و  يا معانيو  »فهمديزبان ما را نم يم فلانييگويم ي، مانند وقتيفهم آدم
که  ييا آنهايآ: توان افزوديهم م يگريد ينها پرسشهايبد. گريد يدلالتها

وانات چه نوع ي، واقعاً زبان هم ندارند؟ زبان ح)افراد لال(قدرت تکلم ندارند 
؟ »يزبان کودک«ا ي» زبان هنر«ا ي» عتيزبان طب«م ييگوياست؟ چرا م يزبان

مگر غير از انسانها، ديگر موجودات هم زبان دارند؟ اصلاً داشتن زبان، ملازم 
شناسي و ا از منظر زيستشنيدن صدا يا صوتي از گوينده است؟ در اينج
نميخواهيم ) يعني زبانشناسي(روانشناسي و حتي دانشهاي خاص مربوط به زبان 

 سخن بگوييم، پرسش ما پرسش فلسفي است و بيشتر ناظر به مبادي زبان است
  .نه انواع و مراتب آن

اين روشن است که زبان با وضع دروني و روحي ما انسانها ربطي وثيق دارد و 
مسلّم است که وضع الفاظ و واژگان نميتواند سراسر قراردادي و اعتباري اين نيز 

باشد، زيرا با قبول و فرض ارتباط و نسبتي که ذکر آن رفت، زبان، گوياي نحوه 
ما در عالم است و اين نحوه وجود، تصادفي يا گزافي نيست، » بودن«هستي و 

ن وجه انکشافي مييابد و از اين حيث، زبا. بلکه ريشه در نسبت ما با وجود دارد
حتي بيراه نيست که بگوييم عاليترين جلوه وجود در ساحت زبان است و از قضا 

  :بيکرانگي زبان ملفوظ و مکتوب با بيکرانگي وجود تناظر دارد
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  فلک يک دهان خواهم به پهناي
  :را ندارد هيتنايش انعکاس وجه لاين آنکه زبان گنجايدر ع

  وصف کند؟که تواند رخ تو  يکو زبان
يي براي بروز و »وسيله« :ترتيب، در آنجا که ميشنويم زبان عبارت است ازبدين

الضمير آدمي ـ و البته تعريف نادرستي هم ظهور مدرکات و انفعالات و مافي
است، آيا ميتوان آن را بدلخواه بکار » وسيله«ـ بايد بپرسيم اگر زبان نوعي  نيست

از آن بهره بگيريم؟ ميدانيم اصل تقابل سقراط يا بست و هرگونه که اراده کرديم 
نزد سوفيست، زبان . سوفيستها در همين حيث ابزاري و کاربردي زبان بوده است

ابزاري است در دست سخنور و خطيب که ميتواند با چرخش و دگرگوني و تصرف 
هاي تاريخ فلسفه، بيوجه نيست در اغلب نوشته. در آن، اغراض خود را تأمين کند

اند که بمدد قدرت سخنوري و در گرد و سيار توصيف کردهاينها را گروهي دوره
کوشش . قبال گرفتن دستمزد، خواست مدعي را در محاکم فراهم ميکردند

سقراط براي عرضه تعريف يا تعاريف درست از مقولاتي مانند فضيلت، عدالت، 
آوري و سخن شجاعت، هنرمندي، نيکي و زيبايي و مانند آن از سر تفنّن و

دادن قدرت اقناعي خويش نبوده است؛ او ميديد که حيث انکشافي زبان در  نشان
يي براي پوشاندن و اختفاي حقيقت شده دست اين سخنوران تبديل به وسيله

است و اين شيوه سوفيستها، نخستين گام بزرگ در انحطاط اخلاقي و روحي 
بيترديد نخستين رساله در ـ که  کراتيلوسدر رساله . مردمان بشمار ميرود

زبانشناسي فلسفي است ـ سقراط ميکوشد نشان دهد کلمات، اسامي و حتي 
هايي از وجودند و ازاينرو تابعي از سليقه و خواست افراد حروف رايج در زبان، جلوه

قواعد زبان هم سراسر اعتباري و . نيستند که هر طور بخواهند آنها را مصرف کنند
را در غير اينصورت نميتواند راهي بسوي حقيقت بگشايد و اگر قراردادي نيست، زي

کننده خواهد شد؛ ولي حکيم زبان نتواند راهگشا و راهنما باشد، لغو و زائد و گمراه
اين حيث انکشافي زبان در سنت . چيزي را در عالم گزاف و بيهوده نميداند هيچ

ت که در کتاب خدا و ديني و الهي نيز انعکاس وسيع دارد و از همين منظر اس
، به نقش بازنمايي زبان و مراقبت و تحفّظ نسبت به کاربرد )ع(کلمات معصومين

اند، تأکيد بسيار آن و از جمله اينکه زبان را کليد طاعت و معصيت خداوند دانسته
را به خود اختصاص » بيان«و » اسماء«، تعليم کريم قرآنخداوند در . شده است
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. و لواحق آن را متذکر شده است» لسان«و » نطق«و » مکلا«داده و شئون قدسي 
از آن ياد شده » بطن«عمق و وسعت معنايي کلام خدا و اولياي او ـ که با اصطلاح 

تناظر مراتب . است ـ ناظر به همين حيث حقيقي و وجودي زبان و کلام است
يش نحو است که آدمي بمدد مجاهدت عقلي و پالا زبان وحي با مراتب وجود بدين

نفساني، بتدريج عمق معاني آنها را دريافته و با اين دريافت، گويي مراتب وجود را 
باب که علم  سخن حکما ـ از جمله صدرالمتألهين ـ در اين. نيز متدرجاً طي ميکند

نزد جمهور فلاسفه نيز . اند، با اين معنا مناسبت تام داردرا از سنخ وجود دانسته
كم منطق را ـ که تقريري از نسبت زبان  است که دستزبان به مقامي دست يافته 

دار شده و بر صحت صورت استدلال تأکيد دارد ـ بمثابه مدخل و و تفکر را عهده
مقدمه فلسفه قرار داده است؛ اما ميدانيم که در همين منطق، در باب صناعات 

و ممتاز پنجگانه، مقام برهان در مقايسه با جدل و سفسطه و خطابه و شعر، منحاز 
اينکه چرا ارسطو شعر را در عداد آن سه ديگر قرار داده، هميشه . گرديده است

تلقي ارسطو  ،يي مورد بحث و مناقشه بوده است، اما توجه کنيم که اولاًمقوله
نسبت به شعر و شاعري با آنچه که امروز از اين مقوله ميشناسيم تفاوت بسيار 

صات تراژدي شاعران از مدينه افلاطوني و مخت جدلايل اخراه بايد ب ،دارد و ثانياً
افلاطون در تراژدي عصر خود به تأثير از اشعار هومر، . عصر افلاطون التفات کنيم

نسبتهاي ناروا به خدايان و ساحت الوهيت را ميديد و نگران بود که اشاعه آنها، 
کلام وي،  غايات تربيتي و اخلاقي مدينه را آسيب برساند و از اينجهت بود که در

کليد فهم اين معنا که . اند شاعران و سوفيستها بعضاً همرديف يکديگر قرار گرفته
چرا قرن پنجم زمينه مساعدي براي رشد و گسترش سفسطه فراهم ساخت و چرا 
سقراط و افلاطون و ارسطو، هر سه اهتمام وافري براي تقابل با اين جريان بخرج 

اکنون . رکردهاي مختلف آن نهفته استو کا» زبان«دادند، در همين مقوله 
افلاطون و ارسطو در دست ماست و ميتواند  ردسوفسطاييو  سوفيستهاي رساله

هاي اصلي اين پرسشهاي فيلسوف را براي ما بازگو کند، اما دريافت دغدغه
انگارانه و قيودات متدولوژي از نوع تحصلّي و ها، مستلزم عبور از نگاه منطق نوشته

ست، زيرا برهاني که در نقطه مقابل جدل و سفسطه است، خصلتي ا تحليلي آن
هاي ارسطو و اتباع او، بر حيث درست است که در نوشته. نمايي نداردجز واقع

سينا مفهومي و تصوري آگاهي تأکيد شده است، اما نزد کساني چون فارابي و ابن
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از سنخ » برهان« اند ـن بر محاکات وجود بحت و بسيط تأکيد داشتهيـ که بيقي
زبان . صناعت محض خارج شده، مبادي و علل و حقيقت اشياء را نمايان ميسازد

اهالي مدينه فارابي، نه جدل، بلکه برهان است و حق و حقيقت محور مناسبات و 
هز به اقسام فنون اهالي اين مدينه نه اينکه مج. ستمعاملات و روابط اجتماعي ا
ست که سواد ا حاء قياسات منطقيند، بلکه مراد اينسخنوري و آگاه به انواع و ان

اعظم از زبان براي نمايش حق و سير در طريق تکويني اجتماعي و فردي بهره 
ميجويند و از اختفا و غيبت حقيقت بدورند و درنتيجه آراسته به فضايل اخلاقي و 

يده نمايي سنجيابي و حقيقتبنابرين زبان برهان جز با معيار حقيقت ،معنويند
انگاري گرفتار شود، محوري و گزارهنميشود و اگر چنين شود که در دام گزاره

  . نسبتش با حقيقت منقطع ميگردد
جه يو درنت ييالامر در عرصه شناسابت نفسيبر غ يبا اعلام کانت مبن

ماتقدم فاعل شناسا،  يعالم و غلبه صورتها يداريبه وجه پد يت آگاهيمحدود
 يز رقم خورد و بحث در مباديمعاصر ن يشناسمعرفتر دو قرن تلاش يتقد

ن يا. منصرف شد يزبان يهايا بازيکران صدق و مطابقت و يب يزبان به واد
الامر در چهارصد  وداع با نفس يجه قهرينبود، بلکه نت يتصادف يانصراف، امر

م و يحک يسه تلقيمقا. بود يژه دو قرن مؤخر در فلسفه غربير و بويسال اخ
مسائل  ياي، گو»الامرنفس«در باب  يو اسلام يدر دو سنت غربلسوف يف

رات ينه، تأملات و تقرين زميدر ا. قت استياز مناسبت زبان و حق يي زنده
ت و راهگشاست و يار حائز اهميبس ،)ره(ييعلامه طباطبا ،م و مفسر معاصريحک
و  يقيا به حقيم قضايشان با تقسيا. ميباشد يفراوان يابتکارات فلسف يحاو

را  »وجود  اصالت« ينوع دوم به نوع نخست، مبنا يايو بازگشت قضا ياعتبار
قت و ثبوت ين عرصه توسعه داده و مناسبت علم و زبان را با مطلق حقيدر ا

  .ميگذاريگر واميد ين مطلب را به مجاليل ايتفص. انداء نشان دادهياش يخارج
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